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 ۱۴۰۰)، بهار و تابستان ۱۲۳های اجتماعی اسلامی، سال بیست و هفتم، شمارۀ اول (پیاپی پژوهش

 ی جمهوری اسلامی ساختار سیاس تأثیر
  در مدیریت تعارضات اجتماعی

  ١نیا علی جلائیان اکبر  
 ٢علی انصاری بایگی  

 چکیده
رو تشـویش در  ازایـن. بسزایی بر مسائل اجتماعی دارند تأثیر، ساختارهای سیاسی

نظمـی و تعارضـات اجتمـاعی اسـت و سـاختار مـنظم  زمینـه بی، ساختار سیاسی
سـاختار سیاسـی جمهـوری . هش تعارضـات اسـتموجب کنتـرل و کـا، سیاسی

پرسش اصلی این است کـه . اسلامی بر جمهوریت و اسلامیت استوار شده است
، تواند تعارضات اجتماعی و مانند آن را مـدیریت کنـد؟ پاسـخ آیا این ساختار می

وابسته به بررسی چگونگی ترکیب جمهوریـت و اسـلامیت و نظـم حـاکم بـر آن 
سـازگاری ، نگـاه نخسـت. انـد اهم سـازگارند یـا متعارضاست که آیـا ایـن دو بـ

حکومــت ، ایــن نگــاه. تضــاد آنهاســت، جمهوریــت و اســلامیت و دیــدگاه دوم
داند که جمهوریت در آن نقشی ندارد و نتیجه  دیکتاتوری مقدسی می، اسلامی را

آن ناتوانی دولت در مدیریت تعارضات اجتمـاعی بلکـه تولیـد کننـده تعارضـات 
ای و بـه  ایـن نوشـتار بـا بررسـی متـون دینـی بـا روش کتابخانـه. ستنشدنی ا حل

، »حکومــت اســلامی«، »ولایــت« بــا واکــاوی مفــاهیم، صــورت توصــیفی

                                                 
 . ۱۰/۰۸/۱۴۰۰: تاریخ پذیرش - ۲۲/۰۸/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
 ). jala120@yahoo.com(استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی  .١
   ).ali.ansari.1700@gmail.com( دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی .٢
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ناسـازگاری جمهوریـت و اسـلامیت را نقـد ، »تعارض اجتماعی« و» جمهوری«
کــرده و دیــدگاه نخســت را تبیــین و تقویــت کــرده و رکــن جمهوریــت را بســتر 

دهنــده تعارضــات اجتمــاعی در زمــان غیبــت  می و کاهشکارآمــدی نظــام اســلا
شـود کـه برخـی پـس از  جایگاه و ضرورت این بحث آنگـاه نمایـان می. داند می

کننـد کـه  این شبهه را مطـرح می، سپری شدن چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران
توانـد در مـدیریت جامعـه و تعارضـات اجتمـاعی و  جمهوریت با اسـلامیت نمی

ساختار جمهـوری اسـلامی بـر رفـع تعارضـات  تأثیربررسی . مد باشدسیاسی کارآ
 . ای بر آن نیافته است موضوعی است که این قلم سابقه

جمهوری ، تعارض اجتماعی، ساختار حکومتی، ساختار سیاسی واژگان کلیدی:
 .جمهوریت، اسلامی

 مقدمه
از تغییـر منظـور . سـاختار سیاسـی ایـران دگرگـون شـد، با پیروزی انقلاب اسـلامی

تغییر نظام حکومـت ، مراتب مشخص نیست بلکه مراد ها و سلسلهتغییر سازمان، ساختار
اسـتقرار . شـودهـا را شـامل مـیها و آرمـانارزش، ای از هنجارهاگسترده ۀاست که پهن

های مختلف ساختار جمهوری اسلامی موجب رشد و تکامل مادی و معنوی در عرصه
تعارضـات ، آمـده در ایـن بسـتر ی در کنار تکامل بوجـوداما پس از مدت؛ اجتماعی شد

اعتراضات در دهه چهـارم از عمـر ، را آیند که برخی نمونه آن اجتماعی هم به وجود می
تواند دلایل  شناسی افزایش یا کاهش این تعارضات میازنظر جامعه. دانند این ساختار می

 . اسلامی است نفس ساختار جمهوری، مختلفی داشته باشد که از آن جمله
، شـوندطور که مسائل اجتمـاعی منجـر بـه تغییـر حکومـت مـی توضیح اینکه همان

گیـری عنوان مثال اگر جهـت به. ساختارهای سیاسی نیز بر مسائل اجتماعی مؤثر هستند
؛ شودساختار حکومت نیز دچار تغییر و تحولات دینی می، دینی بر اجتماع حاکم باشد
های اجتمـاعی در گرایش، گیری خاص داشته باشندهتها جو خصوصاً اگر حکومت

اشاره  ١»الناسُ علی دینِ ملوکِهِم« مردم نیز مؤثر هستند که این مهم در تعابیری همچون
                                                 

. در منابع روایی، فقهی و تاریخی این جمله مشهور است اما در مدارک روایـی، عـین ایـن عبـارت یافـت ١
 توان یافت. مضامین نزدیک به آن را مینشده است هرچند 
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از نگاه جامعه شناسان نیز یکی از عوامل مؤثر بـر وفـاق اجتمـاعی یـا نقطـه . شده است
جملـه سـاختار سیاسـی  ساختارهای کـلان جامعـه از، مقابل آن یعنی تعارض اجتماعی

سـطح مشـارکت ، است چه آنکه اگر رنگ و بوی دموکراسـی در جامعـه کـاهش یابـد
اجتمـاعی فـراهم  اتنتیجه زمینـه بـروز تعارضـ رسد دراجتماعی نیز به حداقل خود می

بنابراین ساختار جمهوری اسلامی نیز در افزایش یـا کـاهش وفـاق اجتمـاعی ؛ گرددمی
ی آن را عـاملی بـرای کنتـرل و کـاهش ایـن تعارضـات برخـ، جهت بـدین. مؤثر اسـت

دانند که در ادامه به بررسی این دانند و برخی آن را در افزایش این تعارضات مؤثر می می
 . دو دیدگاه خواهیم پرداخت

 واکاوی مفاهیم -۱
پوشیده نیست که سـاختار جمهـوری اسـلامی ترکیبـی از جمهوریـت و اسـلامیت 

و واژگان مرتبط با هـر آن مفهوم  لازم است به تبیین، ث اصلیپیش از ورود به بح. است
خـواهیم » دموکراسی« و» جمهوریت« واژۀدر مرحله نخست به توضیح . یک بپردازیم

چـه اینکـه ممکـن ؛ پرداخته خواهد شـد» دیکتاتوری« پرداخت و پس از آن به تعریف
ونه کـه حکومـت گ آن؛ است برخی حکومت دینی را نوعی از دیکتاتوری قلمداد کنند

، چـرا کـه حکومـت دینـی. ای از دیکتـاتوری بـوده اسـتگونه، کلیسا در قرون وسطی
تبعیت از هنجارهای دینی بر همگان لازم است و این را شاید ، حکومتی است که در آن

  .)۳۶۹ :۱۳۷۷، فرهیخته( برخی به دیکتاتوری تعبیر کنند

 جمهوریت  -۱-۱
به معنای عمـوم مـردم اسـت و در اصـطلاح بـه ای تازی و در لغت  واژه» جمهور« 

وسیله مردم برای مدت معینی انتخاب  یی کشور بهشود که رئیس اجرا حکومتی گفته می
 : اندجمهوریت را مشروط به چهار شرط دانسته) همان(. شود می

؛ محدود بودن مدت و کیفیـت قـدرت) ۲؛ انتخاب رئیس حکومت با رأی مردم) ۱ 
مسئولیت رئیس حکومت نسبت به اعمال خود در قبال ) ۴؛ متموروثی نبودن حکو) ۳

  .)۲۸ :۱۳۷۹، ارسطا( شودسازوکار نظارتی که توسط مردم مشخص می
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 دموکراسی -۱-۲
به معنای قـدرت ) Kratia(» کراسیا« به معنای مردم و) Demos(» دموس« در لغت

اسل در ایـن ر . و حکومت است و ترکیب آن دو به معنای حکومت مردم بر مردم است
دموکراسی حکومت مردم بر مردم اسـت و نظـامی کـه در آن جامعـه «: گویدزمینه می

البتـه دموکراســی  )۲۰ :۱۳۹۵، دیـانی(» شـود را دموکراسـی گوینــدتوسـط مـردم اداره مــی
عنوان مکتبی فکری فلسفی نیز قلمداد شده است بدین معنـی کـه دموکراسـی محـور  به

گیرد اما قرار می ...اقتصاد و، سیاست، اخلاق، فرهنگ همه شئون زندگی انسان اعم از
 . این دیدگاه فلسفی موردنظر نیست و صرفاً دموکراسی سیاسی موردنظر این نوشتار است

شود که در نـوع اول تمـامی حکومت دموکراسی به مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می
اسـی اظهـارنظر یابنـد و نسـبت بـه مسـائل اجتمـاعی و سی مردم یا اکثریـت حضـور می

شـده اسـت و در گونه که در آتن یـا اسـپارت از ایـن روش اسـتفاده مـی کنند همان می
، واســطه نســبت بــه مســائل سیاســی و اجتمــاعی دموکراســی غیرمســتقیم نیــز مــردم بــا 

گذاری و اجرای صورت که برخی را گزینش و آنان به قانون کنند بدین گیری می تصمیم
 . کنندقوانین اقدام می

ید بتوان جمهوریت و دموکراسی را دو مفهوم برای یک مصداق دانست چه آنکه شا
توان جمهوریـت را متفـاوت از حال میعین در. بر اصل حکمرانی مردم استوارند هر دو

زیرا جمهوری حکومتی هدفمنـد اسـت و مصـالح واقعـی عامـه را ؛ دموکراسی دانست
  )۵۰ :۱۳۹۳،شیرودی( ت را نداردبرخلاف دموکراسی که این خصوصیا؛ گیرددرنظر می

 دیکتاتوری -۱-۳
در گذشـته برخـی . در لغـت بـه معنـای اسـتبداد و خـودرأیی اسـت» دیکتاتوری« 

محـور ، دیکتاتور .)۳۶۹ :۱۳۷۷، فرهیخته( نامیدندمنصبان روم قدیم را دیکتاتور می صاحب
بـر  فرهنگی و اجتمـاعی جامعـه، اقتصادی، حکومت است و تمامی تصمیمات سیاسی

هـا گـذاری و اجـرای آنعهده وی یا معتمدینِ او اسـت و مـردم هـیچ نقشـی در قـانون
؛ کنـد معمولاً چنین حکومتی زمینه بیشتری را برای نارضایتی عمومی فراهم می. ندارند

هایی مثل حکومت کلیسا در مقطعی از قرون وسطی این زمینـه بـروز و  اگرچه در نمونه
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  .)۳۷۰، همان(اندساختار حکومت رضایتمند بودهاز ، ظهور نیافت و عموم مردم

 تعارض اجتماعی -۱-۴
بـه آن تعـارض اجتمـاعی ، یکدیگر سازگار نباشـد اگر نظامات اجتماعی مختل و با

از ثمرات این ناسازگاری بروز کشمکش میان مردم یا مـردم و حکومـت . شود گفته می
طبیعـی اسـت اگـر تعـارض  .وفاق اجتماعی قـرار دارد، مقابلِ تعارض اجتماعی. است

وفاق اجتماعی نوعی توافق جمعی بر ، اجتماعی را به ناسازگاری و اختلال تعریف کنیم
  )۱۷ :۱۳۷۲ ،چلبی( ای از اصول و قواعد اجتماعی خواهد بود مجموعه

تـوان  خارج از موضوع این نوشته است لکـن می، بررسی عوامل تعارضات اجتماعی
کـاهش همبسـتگی ، مـردم در مـدیریت جامعـهبه اختصـار کمرنـگ شـدن مشـارکت 

ها در جامعـه و در نتیجـه  پذیری برخی افراد و گروه کاهش جامعه، اجتماعی میان مردم
همچنین . را از عوامل تعارضات اجتماعی دانست ...همسو نبودن با هنجارهای جامعه و

امتناسـب جامعـه بـا همـدیگر ن ...فرهنگی و، سیاسی، ها و نظامات اقتصادی اگر برنامه
 . گیردتعادل اجتماعی مختل شده و تعارض اجتماعی شکل می، باشند

 رابطه ساختاری جمهوریت و اسلامیت. ۲
وجـود آورده سـاختاری را بـه، در مقدمه بیان شد که ترکیب جمهوریت و اسلامیت

ترکیبـی نـاهمگون و ، قابل دفاع اسـت ولـی از نگـاه برخـی افـراد است که هرچند نو و
ریـزی در موجـب نابسـامانی هنجارهـا و برنامـه، این تعارضِ سـاختاری. متعارض است

، نژاد عصـاریان( شود سطح کلان است که در ادامه موجب افزایش تعارضات اجتماعی می
ساختار جمهوری اسلامی دارای تعارض اسـت و موجـب ، بنابر این دیدگاه .)۱۱۰ :۱۳۹۰
این اسـت کـه جمهوریـت ، دعادلیل این ا. گیری تعارضات اجتماعی خواهد شد شکل

هایی در  محـدودیت، هـای دینـی کـه حکومت قابل جمع با حکومت دینی نیسـت چـرا
در ؛ تصویب و اجرای قوانین دارند که ممکن است برای عموم مـردم ناخوشـایند باشـد

مختـل شـده و ، نتیجه رابطه مردم و حکومت و پس از آن ارتباطـات مـردم بـا یکـدیگر
 . گیرد تعارض اجتماعی شکل می



 

ش
ژوه

پ
ان 

بست
و تا

هار 
ی / ب

لام
 اس

عی
تما

 اج
ای

ه
١٤
٠٠

 
ارۀ 

شم
 /

١٢
٣

۱۲۰

بـه . توان برای ایـن تنـاقض سـاختاری برشـمرد اثرات دیگری را نیز می، از این منظر
شود جمهور مردم دخالتی در  محوری در جمهوری اسلامی باعث می عنوان مثال ولایت

موجب ، کاهش مشارکت مردم در مدیریت جامعه دیگرسوی از . سیاست نداشته باشند
کومت است که در پی آن توسعه و پیشرفت جامعه کاهش اعتماد مردم به حاکمان و ح

شود زیرا جمهوری اسلامی از حمایـت مـردم دچار چالش می توسط دولت و حکومت
 . برخوردار نیست، اند نیاز برای توسعه ترین سرمایه اجتماعیِ مورد که مهم

هـا را ترکیبـی کسانی که جمهوریت و اسلامیت را در مقابل هم دانسته و ترکیب آن
محور تمامی این . اند ادله و تقریرات مختلفی از این تناقض ارائه کرده، دانندناقض میمت

دلائل تقابل نظریه سیاسی اسلام با حضور مردم در عرصه حکمرانی بر جامعه است که 
آیـد را  دسـت میآنچـه از ایـن ادلـه بـه. با عبارات و تقریرهای متفاوت بیان شده اسـت

 . کرد توان در سه بیان تقریر می

 تناقض در جهت توزیع قدرت -۲-۱
از دیـدگاه : انـد گونـه گفتهاولین بیان در تناقض سـاختار جمهـوری اسـلامی را ایـن

ایـن . حکومت اسلام بر محور ولایت معصوم یا جانشین وی استوار است، مذهب شیعه
نوع از حکومت در تضاد و تناقض با جمهوریت است زیرا آنچه در فرهنگ اسلامی از 

تبع آن برای فقیه پس   ای که برای امام و بهشود خصوصاً ولایت مطلقهیت فهمیده میولا 
واقع ولایت به شخص ولی  در. ملازم با نوعی دیکتاتوری مقدس است، از او وجود دارد

، ثمـره ایـن فرهنـگ. اختصاص دارد و نوعی از پادشاهی با رنـگ و بـوی دینـی اسـت
قـوانین و ، زیـرا محـور تمـامی دسـتورات گیـری سیاسـی اسـتحذف مردم از تصـمیم

ولیّ است و ولایت انتصابی او بر همه مردم واجب الاتباع بوده حتی ، هنجارهای جامعه
نقطـه ، به بیان دیگـر فرهنـگ ولایـت. اگر مخالف انتخاب و خواسته عموم مردم باشد

ن از ایـ. مقابل جمهوریت یا دموکراسی است و در واقعیـت جامعـه قابـل جمـع نیسـتند
وَ إِنْ ﴿ روست که در برخی آیات از قرآن کریم تبعیت از اکثریت مـذموم گشـته اسـت

کْثَــرَ مَــنْ فِــ
َ
رْضِ  یتُطِــعْ أ

َ
وكَ یُ الأْ ــهِ إِنْ یعَــنْ سَــب  ضِــلُّ ــنَّ وَ إِنْ هُــمْ إِلاَّ یَ لِ اللَّ بِعُــونَ إِلاَّ الظَّ تَّ

تـو ، هستند اطاعت کنی اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین .)۱۱۶ /انعام( ﴾خْرُصُونیَ 
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تخمـین و و  کننـد آنهـا تنهـا از گمـان پیـروی می) زیـرا(؛ کنند را از راه خدا گمراه می
 . زنند می) واهی( حدس

به عبارت دیگر منشأ تقسیم قدرت در اسـلام از بـالا بـه پـایین اسـت امـا حکومـت 
، سـتجمهوری که به معنای انتخاب حاکمان در قوای مقننـه و مجریـه توسـط مـردم ا

بنابراین تقسیم قدرت  .)۴۶۱ :۱۴۲۲، الهادی( گیردتقسیم قدرت از پایین به بالا صورت می
در جمهوری اسلامی از دو سوی متقابل است کـه همـین امـر موجـب تنـاقض درونـی 

 . شود ساختار نظام سیاسی ایران می

 تناقض مفهومی حکومت اسلامی با جمهوریت -۲-۲
مکـان جمـع میـان ولایـت و جمهوریـت در واقعیـت در بیان پیشین به ادعای عدم ا

خارجی اشاره شد و در این بیان ادعای تضاد مفهومی اسلامیت و جمهوریت را بررسی 
که ولایت مفهومی متضایف است که یک طرف آن ولی و طـرف توضیح آن. کنیم می

دیگر صغیر یا محجور یا هر کسـی کـه مـالکیتش غیـر تـام اسـت و تصـرفاتش و امـور 
علیـه نـوعی از نقصـان را  بنـابراین مولی؛ اش نیازمند سرپرستی فرد دیگری اسـتزندگی

بنابراین مفهوم ولایت مربوط به افـراد نـاقص اسـت امـا . داراست و نیازمند به ولی است
 :۱۹۹۴، حائری( وکالت عموم به فردی خاص برای کشورداری است، حکومت جمهوری

 . اندیشه ولایت نخواهد داشتبنابراین دیدگاه مردم جایگاهی در  .)۲۲۰
ترکیب اسلامیت و جمهوریـت ترکیبـی نـاهمگون و متنـاقض ، بر اساس این دیدگاه

آورد زیرا بخش اول مفهـوم جمهـوری اسـلامی مـردم را در رأس قـدرت قـرار  پدید می
ــایین، دهــد امــا بخــش دوم آن مــی ــدازه ســفاهت و ایشــان را در پ ــرین درجــه و در ان ت

 . باشنددهد که نیازمند ولی میر میمحجوریت یا جنون قرا

 تأمین نشدن هدف حکومت اسلامی با حضور مردم -۲-۳
های اسـلام تأمین نشدن آرمان، سومین بیانِ قائلان به تناقض جمهوریت و اسلامیت

اگر مفهوم و مصداق جمهوریت و اسـلامیت ؛ توضیح آنکه. از طریق جمهوریت است
، تـوان گفـت ایـن اسـت کـه نظـام جمهـوریمـیکمترین سخنی که ، را متضاد ندانیم

تواند مانع تحقق کند بلکه میتنها تأمین و تضمین نمی یابی به اهداف اسلامی را نه دست



 

ش
ژوه

پ
ان 

بست
و تا

هار 
ی / ب

لام
 اس

عی
تما

 اج
ای

ه
١٤
٠٠

 
ارۀ 

شم
 /

١٢
٣

۱۲۲

مـردم محـور همـه امـورات ، های اسلامی گردد زیـرا در جمهـوری و دموکراسـیآرمان
دهی  تثر از احساسات بوده و بـه راحتـی بـا جهـأاین درحالی است که مردم مت. هستند
تواند در رونـد  های مردم می لذا انتخاب؛ گیرند ها در معرض خطا و اشتباه قرار میرسانه

هـای حکومـت اسـلامی را  حکومت اسلامی موانعی را ایجاد کند و دسترسی بـه آرمان
 . مختل کند

توان به مخالفـت افلاطـون و ارسـطو بـا دموکراسـی کلاسـیک در تأیید این مطلب می
داننـد کـه مـردم دچـار محـوری را آن مـی ان دلیل مخالفـت خـود بـا مردمایش. اشاره کرد

مهـارت زمامـداری و ، بسا از قـوای عقلانـی فعـال احساسات و جولان خیال هستند و چه
به عنوان . نمایندیابی به مدینه فاضله را مشکل می دانش آن برخوردار نباشند درنتیجه دست

بی بندوبار و رنگارنگ که مساوات را هـم ، یردلپذ« مثال افلاطون دموکراسی را حکومتی
 ،افلاطـون( »کند و هم میان آنان که مسـاوی نیسـتندمیان آنان که مساوی هستند برقرار می

از  .. ..هاسـتدموکراسـی زیبـاترین حکومـت«: گوید وی همچنین می .)۲/۱۱۹۴ :۱۳۶۷
ظـره رنگارنـگ و دلربـا رو بیشتر مردم که از نظر شعور چون زنان و کودکانند از این مناین

   .)۱۱۹۳، همان(» دانندها میبرند و آن را زیباترین حکومتلذت می
برخی اندیشمندان مسلمان نیز به احساسی بودن مـردم اشـاره کـرده و آن را عـاملی 

 : اند برای عدم ثبات عقیده معرفی کرده
گونـه همـانشوند  کنند و با آن قانع نمی جمهور مردم در مقابل برهان کرنش نمی« 

یرا عموم مردم بیش از آنکه تحـت ز ؛ گردند های جدلی نیز فروتن نمی که در برابر روش
عاطفه و احساس خـود هسـتند بلکـه اصـلا بـرای  تأثیرتحت ، تعقل و بینش باشند تأثیر

عموم مردم تفکر سطحی و غیرعمیق . ها شکیبایی ندارند ها و برهان تفکر و بررسی دلیل
عبارات جذاب و ظواهر فریبنده . نند حق را از باطل به دقت تمییز دهندتوا دارند لذا نمی
  .)۴۱۳ /۳: ۱۳۸۸ ،مظفر(» ها اثرگذار است [نه برهان و اندیشه] در جان آن

هـای یـک هـا و آرمـانعمـوم مـردم بـا ارزش یهرگـاه خواسـته و آرا؛ از دیگر سـو
و  ،)۳۵۵ :۱۳۹۵، وئنکـ( شـودموجـب دگرگـونی اجتمـاعی مـی، ایدئولوژی سازگار نباشد

طرفـداران آن ( طور طبیعی این دگرگـونی باعـث بـروز تعـارض اجتمـاعی میـان مـردم به
 . شود یا میان مردم و حکومت  می) ایدئولوژی و مخالفان آن
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 نتیجه سه بیان گذشته
ای بود از اشکالاتی که به ساختار سیاسی جمهـوری اسـلامی آنچه گذشت خلاصه

اسلام ملاک حقانیت را مصـالح و مفاسـدی ، این اشکالاتبر اساس . وارد شده است
گـردان باشـند و نظـری بـر  داند که در واقع وجود دارد هرچند اکثر مردم از آن رویمی

ای از ناهماهنگی  گونه، رو ترکیب جمهوریت و اسلامیتاز این. خلاف آن داشته باشند
یا باید جمهوری باشد حکومت ، بر این اساس. و تعارض را درون خود جای داده است

های موجود یا دینی صرف باشـد هماننـد دوران حاکمیـت کلیسـا مانند برخی حکومت
جمع بین این دو شـیوه . که دیکتاتوری دینی داشتند و جایگاهی برای مردم قائل نبودند

ومـرج و  تقابـل و تناقضـی را بـه همـراه دارد کـه موجـب هرج، یعنی جمهوری اسلامی
 . شودیتعارضات اجتماعی م

 جمهوری اسلامی نظمی نوین برای تکامل. ۳
داند و تناقضی و تقابلی  این قلم جمهوری اسلامی را نظمی نوین در مسیر تکامل می

بلکه اسلام را  .بیند میان جمهوریت و حضور مردم در عرصه حکمرانی با اسلامیت نمی
ه در تنـاقض بر این اساس مطالبی کـ. داند محتوای حکومت و جمهوریت شکل آن می

 . جمهوریت و اسلامیت بیان شده را ناصحیح دانسته و بر آن دلایلی اقامه خواهد کرد

 تجلی ولایت در حکومت اسلامی -۳-۱
ای اسـلامیت بـه معنـ. اسلامیت یکـی از ارکـان سـاختار جمهـوری اسـلامی اسـت

حکومـت اسـلامی در  ۀریش. و ارکان حکومت است حاکمیت اندیشه اسلامی بر اجزا
لعرض بـرای اولایتی که در اصل برای خداوند ثابـت اسـت و بـا. ید و ولایت استتوح

ولایـت ، پیامبر اکرم و امامان پس از ایشان و در این زمان که امام معصـوم غائـب اسـت
 . برای نائبان امام ثابت است

در  )۲۵۲۹ : ۱۴۱۰، جـوهری( ولایت در لغـت بـه معنـای قـرب و نزدیـک شـدن اسـت
معنای لغوی لحاظ شده و ولایـت بـه نـوعی قرابـت خـاص اطـلاق  اصطلاح قرآنی نیز

امکـان و ، لازمـه قرابـت معنـوی. شود که در امور مادی و معنوی قابل تصویر است می
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 ،طباطبایی( است) کسانی که بر آنها ولایت دارد( علیه ین و امور مولئو جواز تصرف در ش
ر نفـوس و امـوال را ولایـت در اصطلاح فقهی هم سلطنت بـر دیگـران د .)۶/۱۲:  ۱۴۱۷
 . این معنی از ولایت مراد است، در این نوشتار )۲۱۰ :۱۴۰۳، بحرالعلوم( نامند

یعنـی در صـورتی کـه . علیه و مردم اسـت شرط ولایت رعایت نفع و مصلحت مولی
لذا هرگاه قرآن کریم از ؛ کند علیه رعایت شود ولایت معنی پیدا می منافع و مصالح مولی

: ک. ر( گذاری است گوید در مقام امتنان و منتسخن می رسول خدا ولایت خدا و
  .)۱۷۶ :۱۴۲۵، خلخالی

 جایگاه مردم در نظام اسلامی -۳-۲
ی اکثریت در نظام اسلامی از مهمترین مسائلی است کـه در ایـن أجایگاه مردم و ر 

آیــا جمهوریــت و حضــور مــردم در عرصــه سیاســی شــرط . نوشــتار مــورد توجــه اســت
ت نظام است یا بـه کارآمـدی نظـام مربـوط اسـت و شـرط مقبولیـت محسـوب مشروعی

 شود؟ می
این پرسش ممکن است نسبت به حکومت امـام معصـوم نیـز مطـرح شـود کـه آیـا 

بـدون حضـور مـردم مشـروع اسـت یـا اینکـه مشـروع نیسـت؟  آیـا ، حکومت معصـوم
ف نظـر مـردم ای که اگر امام معصـوم بـرخلا مشروعیت غیر از مقبولیت است؟ به گونه

 حکومتی تشکیل داد آیا در عین مقبول نبودن مشروع است؟
هـا نظریـات متفـاوتی بیـان شـده کـه بـرای هـر یـک از آن، در پاسخ به این پرسش

شود که بررسـی تمـامی ایـن ادلـه خـارج از ای هم از متون دینی بیان میمؤیدات و ادله
در مجموع این ادله . روری استها ض حوصله این نوشتار است لکن اشاره اجمالی به آن

 . توان به چند دسته تقسیم کردرا می

 نسبت به حضور مردم  همطلق ولایت اثبات کننده  ادله -۳-۲-۱
مـر فرمـان را اثبـات و بـه اطاعـت از اولـی الأ ای است که ولایـت دسته نخست ادله

ت بیـان این ادله به دو صـور . ساکت است ی نسبت به نقش مردم در انتخابدهد ول می
 : شده است

، کنـدای است که ولایت و حکومت را برای خدا و رسولش اثبات مـی نخست ادله



 

 در
می

سلا
ی ا

هور
جم

سی 
سیا

تار 
اخ
ر س

تأثی
 

عی
تما

 اج
ات

رض
تعا

ت 
یری
مد

۱۲۵

ذ  کُمُ یُّ إِنَّما وَلِ ﴿مانند آیه  هُ وَرَسُولُهُ وَالَّ ذیاللَّ لاةَ وَ یقیُ نَ ینَ آمَنُوا الَّ کاةَ وَهُمْ یُ مُونَ الصَّ ؤْتُونَ الزَّ
  .)۵۵(مائده/١﴾راکِعُونَ 

دهد  مر فرمان میرسول و اولی الأ، به اطاعت از خدا یا ست کهای ا صورت دوم ادله
 ی﴿ مانند آیه

َ
ذِ یُّ ا أ طِ یهَا الَّ

َ
طِ ینَ آمَنُوا أ

َ
ولِ یعُوا اللّهَ وَأ

ُ
سُولَ وَأ مْرِ مِنْکم یعُوا الرَّ

َ
، )۵۹(نساء/٢﴾الأْ

ـا اَلحَـوَادِثُ الوَاقِ ﴿: نقل شده کـه فرمودنـد یا توقیع شریف که از ولی عصر  عَـةُ وَاَمَّ
هُ ــا اِلَ ـوا فِیهَ ــفَارجِعُ  تِ ــی رُوَاةِ حَدیثِنَا فَاِنَّ ، یـــطوس( ٣﴾ةُ اللهــم وَاَنَا حُجَّ ــی عَلَیکُ ـم حُجَّ
۱۴۱۱: ۲۹۱(.   

، کنـد لـذا رسـول و جانشـینان ایشـان اثبـات می، ولایت را برای خـدا، ادله یاد شده
در عـین حـال . نافذ خواهد بود، حتی سیاست، تمامی اوامر و نواهی ایشان در همه امور

اگـر و  نسبت به اینکه آیا مردم نسبت به حاکم و حکومت حق انتخاب دارند یا ندارنـد
 . ساکت و مطلق است، میزان نقش مردم چه مقدار است، حقی دارند

 کننده حق انتخاب از مردم سلب ادله -۳-۲-۲
و دخالـت در امـور  صورت صریح یا ضمنی حق هرگونه انتخاب دسته دوم از ادله به

رسـول ، آنِ خداونـد این ادله ولایـت و حکومـت را از. کند سیاسی را از مردم سلب می
در مـثلاً . داننـداختیار نمی  ایشان دانسته و مردم را در این زمینه صاحب یخدا و اوصیا

گیری برتر از  اختیار بودن و تصمیم را در صاحب به صراحت پیامبر اعظمآیات قرآن 
بِ «: فرماید شمارد و می منان بر میخود مؤ وْلی یُّ النَّ

َ
نْفُسِهم  نَ یبِالْمُؤْمِن  أ

َ
 و  )۶(احزاب/ ٤»مِنْ أ

نیز از ضرورت تسلیم بودن بی قیـد و شـرط مسـلمانان در برابـر فرمـان خـدا و رسـولش 
نْ وَما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللّـهُ وَرَسُـ﴿: است سخن گفته و فرموده 

َ
مْـراً أ

َ
ولُهُ أ

                                                 
هـا کـه نمـاز را برپـا  انـد؛ همان مـان آوردهیهـا کـه ا امبر او و آنیـشما، تنها خداست و پ یسرپرست و ول. ١

 دهند.  در حال رکوع، زکات میو  دارند می
اطاعت   را ]امبریپای یاوص[امبر خدا و اولوالأمر ید خدا را! و پید! اطاعت کنیا مان آوردهیکسانی که اای  .٢

 دیکن
حجت من بر شما هستند و من حجت  ها آن ]چراکه[جدید به راویان سخن ما مراجعه کنید  عیوقااما در  .٣

 خدا هستم. 
 نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر استپیامبر  .٤
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مْرِهِمْ یَ کُونَ لَهُمُ الْخِ یَ 
َ
نیـز در همـین راسـتا و در  پیـامبر اکـرم. )۳۶(احـزاب/ ١﴾رَةُ مِنْ أ

کننـد و  خود را از هر مؤمنی نسبت به خودش برتر اعلام می، تعیین مصداق آیه نخست
م را در تصمیم گیری برای مؤمنان از خودشـان برتـر اعـلا پس از خود حضرت علی

ولَی بِکُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ وَ عَلّ «: فرمایند کنند و می می
َ
نَا أ
َ
ولَی بِهِ مِن بَعدِ  یٌ أ

َ
، کلینی( ٢»یأ

۱۴۰۷: ۴۰۶(.   
را در مدیریت امـور مؤمنـان  و امامان معصوم دلایل یادشده به روشنی پیامبر

مورشـان قائـل کند و در واقع حقی بـرای آنـان در مـدیریت ا از خودشان برتر معرفی می
بنابراین اصل دموکراسی مـردود بـوده و مـردم حـق دخالـت در سیاسـت و ؛ نشده است

تـرین دلیـل بـر انتصـابی بـودن حـاکم جامعـه  واقعه غـدیر نیـز مهم. حکومت را ندارند
 . کنداسلامی از طرف خداست و نظریه انتخابی بودن آن را رد می

د حکومت به اقبال و انتخا ادله -۳-۲-۳  ب مردممقیِّ
روایاتی هستند که بر حضور مردم در عرصه سیاسی و حکـومتی ، دسته دیگر از ادله

مَـا «: اشاره کرد که فرمود منینؤتوان به کلمات امیرالم ن جمله میاز آ. اشاره دارند
َ
أ

سَمَةَ لَوْ لاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِ  ةَ وبَرَءَ النَّ ذی فَلَقَ الْحَبَّ ةِ یَ وَالَّ خَذَ  امُ الْحُجَّ
َ
اصِرِ وَ مَا أ بِوُجُودِ النَّ

نْ لاَ 
َ
هُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أ لْقَ یُ اللَّ

َ
ةِ ظَالِمٍ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ لأَ وا عَلَی کِظَّ تُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا یْ قَارُّ

لِهَـایْ وَ لَسَقَ  وَّ
َ
سِ أ

ْ
پیـامبر از  نیـز در عبـارتی منقـول .)۳خطبـه، نهـج البلاغـة( ٣»تُ آخِرَهَا بِکَـأ

تصریح شده است که در صـورتی کـه مـردم از پـذیرش سرپرسـتی و رهبـری  اکرم
بِـیَـ«: حضرت نیز این مهم را رها سازند، حضرت سرباز زدند

َ
طَالِـبٍ لَـكَ وِلاَءُ  یا ابْـنَ أ

تِ  مَّ
ُ
وْكَ فِ ، یمِنْ بَعْدِ  یأ ضَـا فَقُـمْ یْ ةٍ وَ اجْتَمَعُوا عَلَ یَ عَافِ  یفَإِنْ وَلَّ مْرِهِمْ  كَ بِالرِّ

َ
إِنِ اخْتَلَفُـوا و  بِـأ

                                                 
اری (در برابـر یـتامبرش امـری را لازم بداننـد، اخیـخدا و پ که یحق ندارد هنگام یمانیمرد و زن بااهیچ  .١

فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند، به گمراهی آشـکاری گرفتـار شـده 
 ت.اس
 ی بر خودش اولویت دارم و علی هم بعد از من بر او اولویت دارد. مؤمنمن از هر  .٢
بیعت کـردن مردمـانی کـه  . سوگند به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید؛ اگر نبود حاضر شدن و٣

شد و عهدی که خداونـد از عالمـان سـتانده بـود کـه بـر  حضور یافتند و به وجود یاران حجت تمام نمی
کـردم و  را بـر پشـتش رهـا می ]خلافت[پرخوری ظالمان و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر 

 کردم.  آخرش را نیز با ظرف اولش سیراب می
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هَ سَ ، هِ یكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِ یْ عَلَ    .)۷۸ :۱۴۰۸، نوری( ١»جْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً یَ فَإِنَّ اللَّ
 جمع ادله

آنچه حائز اهمیت است روش جمع ایـن ، هایی از هر سه دسته ادلهپس از بیان نمونه
 :های زیر است ادله بر اساس یکی از روش

در ایـن حالـت حکومـت : تمسک به اطلاق ادله دسته اول و طرد دسته دوم و سـوم .۱
توانـد بـدون اسلامی هم ظرفیت حضور مردم و تطبیق با دموکراسی را دارد و هم مـی

بدین معنی که  حکومت اسلامی هیچ موضع ؛ حضور مردم به اهداف خود نائل شود
ع در این حالت به ادله دسته دوم و در واق. مثبت و منفی نسبت به حضور مردم ندارد

 . سوم توجهی نخواهد شد

ادله دسـته سـوم ، بر اساس این روش: تقیید دسته اول به دسته دوم و طرد دسته سوم . ۲
ثمـره ایـن . شـود دسـته اول تفسـیر می، شود بلکه با دسته دوم مطلقا نادیده گرفته می

یاسـی اسـلام ندارنـد و حالت این است که مردم هیچ حـق و جایگـاهی در نظـام س
 . حکومت اسلامی نقطه مقابل دموکراسی است

دسته اول آیات و روایات با دسته سـوم ، طبق این وجه: تقیید دسته اول به دسته سوم . ۳
نتیجه این وجه چنـین اسـت کـه اسـلام . شود تفسیر خواهد شد و دسته دوم طرد می

مشروع نخواهد ، مردمی باشدنظری جز دموکراسی نداشته و حکومتی که بدون اقبال 
 . بود

دسـته ، بر اساس ایـن وجـه: سومدسته تقیید دسته اول به دسته دوم و عدم تعارض با . ۴
حکـومتی ، اول و دوم ناظر به مشروعیت هستند بـدین معنـی کـه حکومـت مشـروع

؛ است که در راستای ولایت الهی باشد و مردم در این مشروعیت هیچ نقشی ندارنـد
بلکـه نـاظر بـه کارآمـدی حکومـت ، م ادله در رابطه با مشروعیت نبـودهاما دسته سو 

 . در این حالت هیچ کدام از ادله طرد نخواهد شد. اسلامی هستند

                                                 
س از من سرپرستی و رهبری امتم برای توس. اگر در آسایش و عافیـت بـه تـو روی طالب؛ پ . ای پسر ابی١

کـن و  ]و رسـیدگی[هـا قیـام  تو جمع شدند، پس به امر آن ]گِرد[آوردند و با رضایت تو را پذیرفتند و بر 
اگر نسبت به تو اختلاف کردند پس آنان را با آنچه درونش هستند رها کن. پس همانا خداوند بـرای تـو 

 گذرگاهی قرار خواهد داد. 
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۱۲۸

» الجمع مهما امکن اولی من الطـرح« به مقتضای قاعده، بر فرض اعتبار ادله پیشین
ک از کـه در ایـن وجـه اسـت کـه هـیچ یـ توان صحت وجه چهارم را دریافت چـرامی

شوند بلکه هر یک در جای خود و درمعنای مناسب  طرح و طرد نمی، گفته روایات پیش
برخلاف دیگر وجوه که حداقل یـک دسـته از روایـات فـوق ؛ خود قرار خواهند گرفت

 . بایست بدون دلیل طرح و طرد شوند می
 جامع میان این روایات این است که دسته اول در مقام بیـان اصـل تشـریع ولایـت و
حکومت در نظام سیاسی اسلام هستند بدین معنی که اصل حکومت و تسلط بر امـوال 

. شودو فقها ثابت می و اوصیا پیامبر اکرمو نفوس حق خداست و در طول آن برای 
تعـالی ازجملـه مـردم در ولایـت الهـی و مشـروعیت  بـر اسـاس دسـته دوم نیـز غیـر حق
وم نـاظر بـه حـوزه دیگـری غیـر از لکن دسـته سـ؛ حکومت اسلامی هیچ نقشی ندارند

کارآمـدی و ، مـورد دسـته سـوم. مشروعیت است لذا هیچ تعارضی با دیگر ادله ندارنـد
مقبولیت نظام سیاسی است بدین معنا که حضور مردمی در کارآمدی حکومت اسلامی 

 . اثرگذار است، های اعمال ولایت و فراهم شدن زمینه
جدای از نظام سیاسی رایج در جهان ، لامیواقع حکومت و ولایت در اندیشه اس در

هـای متفـاوت سیاسـی ازجملـه دموکراسـی صـرف امروزی است چه آنکه هدف نظـام
مدیریت امور جامعه در راستای اهداف مادی انسان است لکن در اندیشه انسانی تکامل 

نظـر آن اسـت بـدون  آحاد جامعه هدف حکومت اسلامی است و مصالحی کـه مـورد
شوند زیرا این مردم هستند که بایستی به تکامل برسند و تکامل قق نمیحضور مردم مح

شـود  اجتماعی و معنوی بدون آزادی در انتخاب مردم محقق نمی، مردم از جنبه فکری
بنـابراین حکومـت ؛ گونه که اختیار تکوینی انسان برای تکامل وی ضروری است همان

ه حضـور مـردم در سیاسـت و تـدبیر اسلامی برای کارآمدی در پیش برد اهدافش نیاز ب
 . اجتماع دارد

گفتنی است ممکن  است دراین میان پرسشی ایجـاد شـود مبنـی بـر اینکـه چگونـه 
) که اصل حکومت را حق مردم معرفی کرده است( اولین روایت، توان در دسته سوم می

بـه  با دیگر ادله جمع کرد؟ لکن در پاسخ، به صورتی که در وجه چهارم بیان شده است
این روایت در مقام بیان حکم شرعی و تبیین نظام سیاسی اسلام ، این سؤال باید دانست
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به بیان دیگر . کنند آن را گوشزد می حجت است که امام ای از اتمام نبوده بلکه گونه
این روایت در مقام نوعی روشنگری هستند تا مردم در انتخـاب خـویش پـس از خلیفـه 

گاه باشند و اسیر ، سوم بایسـت  احساسات و التهاب آن زمان قرار نگیرند در نتیجه میآ
 . به لوازم آن هم پایبند باشند

 ابطال فرضیه تناقض درونی جمهوری اسلامی -۳-۳
لکن آنچه در عمل و اجرا محقـق ؛ ترین رکن اندیشه سیاسی اسلام ولایت است مهم

خـارج خواهـد شـد  هـا از حیطـه ولایـتبدون اقبال اکثریت بسیاری از عرصه، شود می
این اتفاق رخ داد و در دوران بنی امیه و بنی  طور که پس از رحلت پیامبر اکرم همان

بـا ، محوری در نظـام سیاسـی اینجاسـت کـه ولایـت. عباس هم این اتفـاق ادامـه یافـت
برای اجرای ) مستقیم یا غیر مستقیم یاعم از آرا( مردم یجمهوریت پیوند یافته و از آرا

لـذا دیـدگاهی کـه  ترکیـب جمهـوری ؛ گیـرد های خـویش کمـک می ماناهداف و آر
اسلامی را ساختاری متعارض پنداشته و آن را عاملی برای فزونـی تعارضـات اجتمـاعی 

ثر ؤ ات سـاختاری بـر تعارضـات اجتمـاعی مـاینکه تعارض. نادرست است، دانسته است
سـلامی را سـخنی بجاسـت ولـی اینکـه بخـواهیم سـاختار سیاسـی جمهـوری ا، هستند

به عبارت دیگر تفـاوت دیـدگاه ایـن . برداشتی ناصواب است، ساختاری متناقض بدانیم
نزاعـی صـغروی اسـت مبنـی بـر اینکـه سـاختار ، اشـاره شـد نوشتار با نگاهی که سابقاً 

 . متعارض و متناقض نیست، جمهوری اسلامی
همین اسـت اسی در تفاوت مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی با دموکر  اساساً 

دانند لـذا در چنـین  مردمی را ملاکی برای مشروعیت حکومت می یکه دموکراسی آرا
اجرا و قضا منجر به تنـاقض ، حکومتی تعیین هنجار و چارچوب خاص در عرصه تقنین

بولیـت نظـام برخلاف جمهوری اسلامی که برای کارآمد شدن و مق؛ شود ساختاری می
کنـد ولـی اصـل محتـوا و  گاه جمهور مراجعـه میمردم و دید  یاسلامی است که به آرا

هنجارهای نظام سیاسی را مطابق اندیشه اسـلامی قـرار داده و از مـردم در چگـونگی و 
گونه که شهید مطهری نیز به عنـوان اندیشـمند و کند همان شکل اجرای آن استفاده می

لمـه ک: جمهـوری اسـلامی از دو کلمـه مرکـب شـده«: گویـد پرداز اسلامی می نظریه
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کلمه جمهوری شکل حکومت پیشـنهاد شـده را مشـخص . جمهوری و کلمه اسلامی
:  ۱۳۹۴، مطهری( »کند محتوای این حکومت را بیان می» اسلامی« و اما کلمه ...کند می
لذا با توجه بـه اینکـه هـر یـک از اسـلامیت و جمهوریـت مربـوط بـه دو حـوزه  .)۲۵۳

ا را ارتبـاطی متنـاقض یـا متعـارض دانسـت و هـ توان رابطه میان آن نمی، جداگانه هستند
شبهات مطرح شده در فصل پیشین پیرامون تنـاقض درونـی جمهـوری اسـلامی مـردود 

 . است

 » تناقض در جهت توزیع قدرت« پاسخ به شبهه -۳-۳-۱
فقیـه  دوسویه و متناقض نیست بلکه ولایت ولی ،توزیع قدرت در جمهوری اسلامی

از جانب خداوند متعال است و مشروعیت حکومت از  گیردکه در رأس قدرت قرار می
بـر ایـن . شود اما جمهوریت از منظر کارآمدی و مقبولیـت اسـتبالا به پایین اعمال می

تفکیک حـوزه مشـروعیت و مقبولیـت حکومـت دینـی هـیچ منافـاتی بـا مـردم ، اساس
 . ها توهمی بیش نیست سالاری ندارد و تضاد میان آن

 » تناقض مفهومی حکومت اسلامی و دموکراسی« پاسخ به شبهه -۳-۳-۱
 : توجه به دو نکته ضروری است هدر پاسخ به این شبه

سالاری اسلامی در این است  تفاوت دموکراسی و مردم، گونه که روشن شدآن) اول
که دموکراسی حضور مردم در عرصه سیاسی را شرط مشـروعیت دانسـته امـا حکومـت 

از این جهت است که نظریـه . کند مردم رجوع می یااز جهت کارآمدی به آر ، اسلامی
سـالاری  ای از دموکراسی دانست بلکه سنخ مردم توان گونه سالاری اسلامی را نمی مردم

 . اسلامی با مردم سالاری دموکراتیک متفاوت است
گیـرد کـه یـک طـرف آن در این شبهه ولایت را مفهومی متضایف در نظر می) دوم

لکن این برداشت امری باطل است چـه ؛ جنون یا صبی قرار داردولیّ و طرف دیگر آن م
هـا در رابطـه بـا مجنـون و  مراتب و اقسام گوناگونی داشته که برخی از آن، آنکه ولایت

ارتبـاطی بـا مجنـون و صـبی ، صبی است اما آنچه مربوط به ولایت معصوم یا فقیه است
جتماعی چـه حـاکم صـالح و اهمیت وجود حاکم و مدیر در هر ا، توضیح آنکه. ندارد

 چه مشروع و چه غیـر مشـروع روشـن اسـت، چه دیکتاتور و چه مردمی، چه غیر صالح
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۱۳۱

مِ «
َ
اسِ مِنْ أ هُ لاَ بُدَّ لِلنَّ وْ فَاجِریإِنَّ

َ
واضح است کـه جامعـه  و پر )۴۰خطبه، هنهج البلاغ(» رٍ بَرٍّ أ

م کـه معصـوم و ترین حاک در این حالت کامل. شودبدون آن دچار مشکل و آسیب می
گیـرد و بـر عمـوم مـردم ولایـت  س حکومت قرار میأفقیه عادل است در ر ، در نبود آن

صـباوت و ، ای با محجوریـتپردازد لکن ولایت او ملازمه داشته و به رهبری جامعه می
 . علیه در نظام سیاسی اسلام ندارد جنون مولی

حضـور  تـأمین نشـدن هـدف حکومـت اسـلامی بـا« پاسخ به شبهه -۳-۳-۱
 »  مردم

لزومـاً مصـالح و ، آخرین شبهه مطرح شده در فصل قبل این بود کـه حضـور مـردم
کند زیرا مردم در مقـاطع زمـانی متفـاوت دچـار اهداف حکومت اسلامی را تأمین نمی

. یابی بـه مصـالح واقعـیِ اسـت شوند که مانع دسـتپوپولیست و فریب می، احساسات
اسلام قائل به نقشـی اساسـی بـرای انتخـاب و  لکن با توضیحات گذشته واضح شد که

اختیار مردم در کارآمدی نظام سیاسی در راستای هدف خود یعنی تکامل جامعه و آحاد 
خود مصلحتی بزرگ است که حتی اگـر  ،بنابراین انتخاب خود مردم؛ باشنداجتماع می

. را پوشش دهدتواند دیگر مصالح واقعی فریبی هم شوند بازهم می دچار تبلیغات و عوام
به دیگر بیان اختیار و انتخاب خود مردم مصلحتی اهم بوده که مصـالح مهـم دیگـر در 
پرتو آن بایستی محقق شوند تا جایی که عدم دستیابی به مصـالح مهـم در پرتـو مصـالح 

 . بدون اشکال خواهد بود، اهم
می اگرچه ممکن است خواست مردم در جزئیات برخی امور همسو با اندیشـه اسـلا

تقویـت و کارآمـدی نظـام ، حضـور مـردم رشـد، نباشد اما در نگاه کـلان و بلندمـدت
جمهوریـتِ جمهـوری اسـلامی کـه از این منظر است  اساساً . آورد اسلامی را فراهم می

تا زمـانی کـه مـردم در شـکل حاکمیـت . تواند تعارضات اجتماعی را مدیریت کند می
تعارضـات اجتمـاعی ، ایشان رجوع کند یخالت داشته باشند و حکومت به آرااسلام د

 . یابد میان مردم یا میان مردم و حکومت مدیریت شده کاهش می
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۱۳۲

 گیری نتیجه
ترکیب جمهوریت و اسلامیت که ثمـره آن سـاختار که شد  روشناز آنچه گذشت 

کـه اسـلامی بـودن ایـن  ساختاری همگون است چـرا، سیاسی جمهوری اسلامی است
مقبولیـت و ، روعیت و جمهوریـت آن در راسـتای کارآمـدیساختار ناظر بـه جنبـه مشـ

گیـرد  اگرچه قید جمهوریت در عـرض اسـلامیت قـرار می. اوست یتضمین کننده بقا
برگرفته  و خود بنیادی پولادین، سالاری مردم تحت عنوان مردم یجوع به آرالکن اصل ر 

مبتنی بـر ، میبه بیان دیگر اساس مردم محوری حکومت اسلا؛ است از متن دین اسلام
رو اگرچه جمهوریت و اسـلامیت در عـرض یکـدیگر از این. های اسلامی است گزاره

، توان به نوعی زنند ولی می بوده و ساحت مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی را رقم می
این نظام  مقام معظم رهبری به عنوان راهبر. قید اسلامیت را مقدم بر جمهوریت دانست

 : فرمایند میدر خطبه نماز جمعه له أن مسسیاسی در تبیین ای
جمهوریـت مـا از . اسلام با جمهوریت همراه اسـت، در این کشور و در این نظام« 

مـا . سـالاری نباشـد دهـد در ایـن کشـور مردم اسلام گرفته شده و اسلام ما اجـازه نمی
. کـرد مـلام این را به ما تعلـیم داد و ااسلا؛ نخواستیم جمهوریت را از کسی یاد بگیریم

در ذهن این ملـت و در ایـن . متمسک به اسلام و معتقد به جمهوریت است، این ملت
 )۲۴/۱۱/۱۳۸۲ای،  (خامنه »خدا و مردم در طول هم قرار دارند، نظام

ساختاری نامنظم و متعارض نیست ، بر این اساس ساختار سیاسی جمهوری اسلامی
جامعه اسلامی شکل گیرد بلکـه در  های اجتماعی در نظمی تا در پی آن تعارضات و بی

گیری بسـیاری از تعارضـات کـه میـان  تنیدگی اسـلامیت و جمهوریـت مـانع شـکل هم
، های فرهنگی تا جایی که حتی اگر هجمه؛ حکومت و مردم یا میان مردم  و مردم است

تعارضاتی را در سطح جامعه شـکل ، از سوی مخالفین این نظام ...سیاسی و، اقتصادی
تواند با کمترین هزینه آن را مدیریت کرده و در  وریتِ جمهوری اسلامی میجمه، دهد

 . ها را از تهدید به فرصت تبدیل کند برخی موارد آن
اهمیت نقش آفرینی مردم در نظام سیاسی به میزانی اسـت  کـه نـه تنهـا تعارضـات 

آفرینـی در  قشنمونه ایـن ن. تواند سامان دهد ها را نیز می اجتماعی بلکه دیگر نابسامانی
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۱۳۳

هـم در توانمندسـازی ، حضـور فعـال مـردم در دفـاع مقـدس. دفاع مقدس بوده اسـت
جمهوری اسلامی به عنوان کشور مورد تهاجم اثرگذار بـود و هـم اینکـه در بسـیاری از 

اقتصــادی و فرهنگــی کــه ، هــای اجتمــاعی ها و تعارضــات ناشــی از بحران نابســامانی
شاهد  )۱۵: ش ۱۳۷۶(ر. ک. مطهرنیا،  ثر بودؤ م، رخ دهدتوانست حین دفاع یا پس از آن  می

ویـژه هسالاری در اتفاقات مختلف پس از جنگ تحمیلی ب دیگر بر این مدعا نقش مردم
های مختلـف  اسـت کـه حضـور پررنـگ مـردم در عرصـه ۸۰های پایانی دهـه در سال

عـه را روی جام هـای سیاسـی پـیش توانست با کمتـرین هزینـه و بیشـترین فایـده چالش
ایـن وقـایع نشـانگر ظرفیـت عظـیم نظـام جمهـوری اسـلامی در  اساسـاً . مدیریت کند

 . مدیریت تعارضات مختلف در بستر اجتماع است

  نامه کتاب
 . ۱۳۷۸، چاپ اول، تهران، پیام آزادی، (صبحی صالح)ترجمه نهج البلاغه  انصاریان، حسین، .۱
 .۱۳۷۹، ، قم۸تاب اندیشه، شماره ، مجله باز »جمهوریت و اسلامیت«ارسطا، محمدجواد،  .۲
 .۱۳۶۷، خوارزمی ،، ترجمه محمد حسن، لطفی، تهراندوره آثار افلاطونافلاطون،  .۳
 .۱۴۰۳، مکتبة الصادق ،، تهرانبلغة الفقیه بحر العلوم، محمد بن محمدتقی، .۴
 .۱۳۸۷، معارف ،، ویراست چهارم، قمانقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان، .۵
 .۱۴۱۰، دارالعلم للملایین ،بیروت ،الصحاح ل بن حماد،جوهری، اسماعی .۶
 .۱۳۷۲، ، تهران۶، شماره فصلنامه نامه علوم اجتماعیچلبی، مسعود،  .۷
 .۱۹۹۴، شادی ،، لندنحکمت و حکومت حائری یزدی، مهدی، .۸
 .۱۳۹۱، صهبا ،، تهرانولایت و حکومت ای، علی،حسینی خامنه .۹
 .۱۴۲۵، مجمع اندیشه اسلامی ،، قمفی الاسلامالحاکمیة  ، د محمدمهدی موسوییخلخالی، س .۱۰
 .۱۳۹۵، مرندیز ،، مشهدسالاری دینی بررسی تطبیقی فلسفه دموکراسی و مردم الدین، دیانی، محمد شمس .۱۱
سنجش کمی و کیفی مفهـوم جمهـوری و دموکراسـی در اندیشـه «شیرودی، مرتضی؛ حسینی، جلال،  .۱۲

، ، قم۳۷ات انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالع»سیاسی امام خمینی
۱۳۹۳. 

 .۱۴۱۷، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،، قمالمیزان فی تفسیر القرآن طباطبایی، سیدمحمد حسین، .۱۳
 .۱۴۱۱، دارالمعارف الاسلامیة ،، قمالغیبة طوسی، محمد بن الحسن، .۱۴
نظمـی  های تولید اختلال و بی شاخصتبیین و ترسیم مؤلفه و « نژاد، حسین؛ مؤمنی، اسکندر،عصاریان .۱۵

 .۱۳۹۰، ، تهران۱، مجله امنیت ملی، شماره »اجتماعی
 .۱۳۷۷، زرین ،، تهرانها و اصطلاحات سیاسی حقوقیفرهنگ فرهیخته؛ واژه الدین، فرهیخته، شمس .۱۶
 .۱۴۰۷، دارالکتب الاسلامیة ،تهران ،الکافی کلینی، محمد بن یعقوب، .۱۷
 .۱۳۹۵، توتیا ،، تهرانشناسی درآمدی به جامعه ثی،کوئن، بروس، ترجمه محسن، ثلا .۱۸
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 .۱۳۹۴، صدرا ،، تهرانآینده انقلاب اسلامی ایران ، مطهری، مرتضی .۱۹
 .۱۳۸۸، اسماعیلیان ،، قمالمنطق مظفر، محمدرضا، .۲۰
 .۱۴۰۸،  موسسه آل البیت ،قم ،مستدرک الوسائل نوری، حسین، .۲۱
 .۱۴۲۲، حوزه علمیه قم جامعه مدرسین ،، قمحاکمیت در اسلام الهادی، جعفر، .۲۲
 .۱۴۰۵، الهادی ،، قم)(اسرار آل محمد یس الهلالیم بن قیکتاب سل ،هلالی، سلیم بن قیس .۲۳


